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معرفی نرم  افزار مدیریت اسناد
الكترونیكی جوو1

زهرا ضرغامی2، غلامرضا عزیزی3

مقدمه:
با رشد سریع توليد اسناد الكترونيكی در سازمان  ها و همچنين تبدیل اسناد كاغذی به اسناد 
الكترونيكی، سامانه  های دستی مدیریت اسناد كارایی لازم خود را در آرشيوها از دست داده  اند. 
امروزه و با در نظر گرفتن پيشرفت  های سریع در حوزۀ فنّاوری اطلاعات و محيط  های فنی، 
سامانه  های بایگانی قدیمی از تأثير، بازدهی و كارآمدی كمتری برخوردار هستند. سامانه  های 
خودكار امروزی، امكان دسترسی سریع  تر به داده  ها را با معرفی قابليت  های پيشرفتة جستجو 
فراهم می  آورند و استفاده از آنها و به  روزرسانی داده  ها، آسان  تر است. سامانه  های خودكار كمك 
می  كنند تا حجم عظيمی از اسناد با سرعت و نظم هر چه بيشتر ساماندهی و ثبت و مدیریت 

.(IRMT, 2009( داده  ها و اطلاعات موجود در این اسناد آسان  تر شود
انواع نرم  افزارهای مدیریت اسناد عبارتند از:   

1- نرم  افزار نمایه  سازی و جستجو: این نرم  افزار به كاربر اجازه می  دهد تا با جستجو در پایگاه 
نمایه  ها و با استفاده از كليدواژه، محل نگهداری اسناد را مشخص كند. 

ایجاد،  و مراحل  انواع مدارک  برای مدیریت  نرم  افزار  نوع  این  نرم  افزار مدیریت مدارک:   -2
قابليت حذف و اضافه كردن،  الكترونيكی طراحی شده و  بازیابی مدارک  و  ذخيره  سازی 
ویرایش، جستجو، بازیابی و به  روزرسانی اسناد موجود در قالب  های الكترونيكی مختلف را 
مختلفی  قابليت  های  الكترونيكی،  مدارک  مدیریت  نرم  افزارهای  مختلف  انواع  است.  دارا 
و  گردش  كاری  مدیریت  ثبت،  امكان  خاص،  نرم  افزاری  بستة  یك  است  ممكن  و  دارند 

چكیده

ڪلیدواژه ها

تلاش انسان ها برای رسيدن به تكامل از دیرباز، سبب حيات و پویایی جوامع 
بشری بوده است. ليكن، تعامل انسان ها با یكدیگر در بهره مندی از علوم الهی 
و دیانت، حفظ خانواده و كسب و كار، علوم طبيعی، هنر، صنعت و كشاورزی 
و دیگر فرایندهای ناگزیر زندگی اجتماعی، در سایه قراردادهای اجتماعی، گاه 
چندان پایدار نيست؛ اختلافاتی ميان انسان ها پدید می آید كه داوری منجر به 
سازش، تنها راه حل به نظر نمی رسد و ناگزیر طرفين دعوی در مراجع قانونی 
به حل و فصل اختلافات خواهند پرداخت؛ اما حكم و رأی مراجع قانونی 
رسيدگی كننده به اختلافات نيز ممكن است موردِاعتراض یكی از طرفين 
دعوی قرار گيرد و یا شخص ثالثی كه دچار ضرر و زیان شده به حكم صادره 
اعتراض كند و یا دادستان به طرفيت از جامعه و افراد در معرض ضرر و زیان 
درخواست رسيدگی مجدد به حكم صادر شده را بنماید؛ در این صورت به حكم 
دادگاه اعتراض وارد می شود و چنانچه حكم صادره قابل تجدید نظر باشد، 
پرونده وارد مرحله دیگری از رسيدگی قضایی به نام »تجدید نظر« خواهد شد.
مقاله حاضر به یكی از مراحل آیين دادرسی كه تجدید نظر در احكام 
قضایی است، می پردازد و پس از مقدمه ای كوتاه، تجدید نظر در احكام 
صادره جهت حل اختلافات و دعاوی از سوی محاكم ایران را طی 
در  تجدید نظر  به  اشاره ای  نخست  بررسی می كند؛  تاریخی  دوره  دو 
احكام  به تجدید نظر در  آنگاه  دارد و  دعاوی و محاكم دوره صفویه 
آرشيو سازمان  اسناد  به  توجه  با  قاجار  از سوی محاكم دوره  صادره 

اسناد و كتابخانه ملی ایران خواهد پرداخت.
هدف از مقاله حاضر، بررسی پيشينه یكی از مراحل رسيدگی قضایی 
به دعاوی با عنوان »تجدیدنظر« در احكام صادره از سوی محاكم در 

آیين دادرسی و نظام قضایی ایران است.

آیين دادرسی، دعاوی حقوقی، دعاوی كيفری، حكم دادگاه، 
تجدید نظر، محاكم عرفی، محاكم شرعی، تاریخ حقوق

تجدیدنظر در احكام صادره از سوی محاكم دوره قاجار
مبتنی بر اسناد آرشيو ملی با توجه به پيشينه تاریخی

مهشید لطیفی نیا

فصلنامه آرشیو ملی، سال دوم، شماره اول، بهار 1395، شماره پیاپی 5، صص 74 - 92



فصلنامه آرشیو ملی، شماره 5
75

  ژ

تجدیدنظر در احكام صادره از سوی 
محاكم دوره قاجار

مبتنی بر اسناد آرشيو ملی با توجه به پيشينه تاریخی

مهشید لطیفی نیا1

مقدمه
قانون به معنای مقياس و اندازه اشياء و در اصطلاح عبارت از مقررات موضوعه و حقوقی است 
كه توسط مقامات صالح قانونگذار تصویب می شود و مواد و مقررات آن برای كليه افراد جامعه 
مشمول قانون، به طور یكسان لازم الاجرا می باشد )جعفری لنگرودی، 1363، صص518-517(. 
در ایران برای نخستين بار واژه قانون در زبان فارسی و به معنای امروزی آن در كتابچه غيبی 
كه در 1858 م. مطابق با 1237 ش. نوشته شده به كار رفته است )زندیه، 1387، ص139(. 
از ميان آنچه از روزگاران قدیم قانون را به وجود آورده دو عامل حائز اهميت بسيار هستند كه 
یكی قدرت است و دیگری عرف و عادت )صالح، 1390، ص15(. اعمال زور و قدرت نا محدود 
و عرف و عادات مذموم و ناپسند از عوامل فساد و تباهی جوامع به شمار می روند، برای اجتناب 
از فساد و نابودی جوامع انسانی و احترام به آزادی های مدنی و سياسی، قانونگذاران در پرتو 
ادیان الهی و بهره مندی از تعاليم دانشمندان به تأسيس قانون در جهت حفظ امنيت و عدالت 
اجتماعی مردم و حفظ حاكميت كشور و دفاع از مرزها و ایجاد و حفظ روابط و همكاری های 
با  قوانين  گاه  پویایی جوامع، هر چند،  اصل  بر  بنا  دیگر كشورها می پردازند.  با  مسالمت آميز 
توجه به نياز و ضروریات جامعه، مورد بِازنگری قرارگرفته و بنا بر مقتضيات تغيير یافته و اصلاح 
می شوند و چه بسا كه قوانين عادلانه تری جایگزین قوانين گذشته قرار داده شوند. از وظایفی 
كه قانون بر عهده دارد، یكی اینكه باید حقوق مردم را به رسميت بشناسد و روابط اجتماعی 

1. کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، 

پژوهشگر پژوهشکده اسناد، 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 

latifynia2009@yahoo.com
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بر اساس احترام و رعایت حقوق مردم تنظيم و برقرار شود و دیگر آنكه باید راه هایی را برای 
برخورد با جرائم بزهكاران پيش بينی كند )موحد، 1381، ص70( تا در عين حالی كه به جرائم 
رسيدگی شده و احكام و آراء قانونی صادر می شود، در این ميان حق و حقوق متهم و جامعه از 
آسيب و زیان بروز اشتباه و یا فساد قضایی محتمل تا حد ممكن مصون بماند. در نظام حقوقی 
برای اجرای صحيح احكام صادره و این  نكته كه تا حد امكان حقوق افراد جامعه حفظ و در 
صورت لزوم حمایت شود، مواد قانونی به نام اصول آیين دادرسی پيش بينی می شود و اجرای 

احكام و روند دادرسی برطبق آن مواد قانونی صورت می گيرد.
تجدید نظر در احكام قضایی، یكی از مراحل آیين دادرسی است كه در سایه آن، اجرای   
عدالت قضایی تا حدودی ممكن خواهد  شد؛ روشی است كه با اعمال آن، امكان باز بينی در 
احكام قطعی و غيرقطعی صادره از سوی مراجع قانونی ميسر می شود. از آنجا كه خطاپذیری 
كه حدود  مقرراتی  و  قواعد  عادلانه، وضع  دادرسی  انجام  است، جهت  امری محتمل  انسان 
اختيارات و وظایف مجریان عدالت را معين كند و حقوق طرفين دعوی و یا شخص ثالث و 
یا جامعه را معلوم كند، بخشی از فرایند دادرسی عادلانه است و سبب ایجاد تعادل در حفظ 
حقوق طرفين دعوی خواهد شد )منصورآبادی، 1384، صص62-63(. در مقررات جاری، گاهی 
تجدید نظر مترادف با اعتراض به آراء و احكام قضایی در هر مرحله ای از رسيدگی و نزد هر 
یك از مراجع قضایی به كار برده شده است. گاهی به معنای پژوهش و استيناف به كار می رود 
و گاهی نيز به عنوان رسيدگی فرجامی )تميز( و یا اعاده دادرسی از آن درک مفهوم می شود 

)منصورآبادی، 1384، ص64(.
در آیين دادرسی اسلامی یكی از اصول مهمی كه رعایت می  شد، اصل تساوی اصحاب   
دعوی در برابر دادگاه بود و اميرالمومنين حضرت علی )ع( بدان تأكيد می ورزیدند و در حدیث 
نبوی نيز مردم در برابر قانون یكسان شمرده شده اند. در بخشی از فرمان حضرت اميرالمومنين 
علی )ع( به مالك اشتر نخعی در زمينه آداب قضا چنين فرموده اند كه: » ... از ميان مردم برای 
باز گردد و نه آنكه  ... كه چون به خطای خود آگاه شود  انتخاب كن  داوری بهترین فرد را 
در اشتباه خود ایستادگی كند« )صالح، 1390، صص157-155( كه از مفاد این فرمان لزوم 

تجدیدنظر در حكم صادره از سوی قاضی در صورت بروز اشتباه استنباط می شود.
و  احكام  به  اعتراض  موارد  كه همه  تجدیدنظر  و مطلق  عام  معنای  تحقيق حاضر،  در   
آراء قضایی را شامل می شود، به طور بسيار خلاصه، مورد بِررسی قرارگرفته است. در مجموع، 
در این نوع دادرسی، اعتراض به آراء و احكام قضایی به چهارگونه به قرار زیر موردِشناسایی 

قرارگرفته اند واخواهی، استيناف، فرجام و اعاده دادرسی )صالح، 1390، ص64(.
در  محاكم  آراء  تجدید نظر  ماهيت  و  مفهوم  بررسی  ضمن  شده  سعی  مقاله  این  در   
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دادرسی ها، سير تحول تاریخی آن نيز به طور اجمال بررسی شود. بدین منظور، بازنگری هایی 
كه در احكام صادره از سوی محاكم- كه عمدتاً محكمه های عرفی و شرعی و شاهان بودند- 
صورت می گرفت و موجبات تغيير حكم صادره را فراهم می آورد، با نام تجدید نظر موردِبررسی 
قرارگرفته است. این بررسی در روند بازنگری احكام صادره طی دو مرحله تاریخی بيان می شود.

تجدید نظر در احكام دوره صفویه
پيش از ورود به این بحث ذكر این نكته خالی از مناسبت نيست كه شواهد و نشانه هایی از 
نمونه  برای  دیده می شود.  آریایی  از  پيش  و  اسلام  از  پيش  ایرانی  اقوام  بين  در  مسئله  این 
است  حمورابی  قانون نامه  دوران،  این  از  باقی مانده  و  نوشته  حقوقی  آثار  مهم ترین  از  یكی 
كه مربوط به قرن بيستم پيش از ميلاد است كه این نكته در آن مشاهده می شود )اختری، 
1383، صص127-128(. در دوره های هخامنشی، سلوكی، اشكانی )احمد پور، 1388، ص22( 
و ساسانی )مرادی فتيده ای، 1382، ص23( و در ایران پس از اسلام نيز نشانه هایی از این امر 

مشاهده می شود.
به نام  ارزشمند  تحقيق  منبع  دو  به  صفوی،  دوره  قضایی  نظام  و  دادرسی  خصوص  در   
دستورالملوک و تذكرالملوک استناد می شود و با بررسی دو كتاب، جزئيات زندگی سياسی و 

نظام دیوانی و دربار صفویان را می توان بررسی كرد )دانش پژوه، ص1(.
باب اول كتاب تذكرۀالملوک، در بيان شغل ملا باشی و اهالی شرع دارالسلطنه اصفهان و   
مشتمل بر پنج فصل است )صالح، 1390، ص214(. بر اساس آن، نظام دادرسی دوره صفوی 
مبتنی بر دو شيوه بود و بدان منظور، محاكم شرعی و محاكم عرفی برای رسيدگی به دعاوی 
و تظلمات برگزار می شد. در توضيح عرف، متداول نزد حقوقدانان و فقها می توان گفت كه 
عرف به معنای معرفت و شناسایی است و پس از آن به معنی چيزی كه در ذهن در اصطلاح 
فقها روش مستمر قومی است در گفتار و كردار، لازم نيست كه همه افراد یك قوم آن روش 
را داشته باشند تا عرف محقق شود، بلكه كافی است كه اغلب آنان دارای روش مزبور باشند 
و در صورت اخير آن را عرف غالب می نامند. در همين معنی، اصطلاح عادت، عرف عقلاء، 
عرف و عادت و آداب و رسوم به كار می رود )جعفری لنگرودی، 1363، صص445-446(. در 
دوره صفوی مير سيدشریف گرگانی )جرجانی( كه از علمای بزرگ دینی به شمار می رفته است، 
عرف را چنين تعریف كرده كه به دلالت عقل ميان مردم جاری و ساری باشد و طبایع مختلف 
آن را بپذیرد و از انواع حجت است كه بر فهم بشر نزدیكتر است. همچنين عادت حاكی از 
استمرار است كه مردم به حكم عقل بدان خو كنند )صالح، 1390، ص208(. در توضيح شغل 
از دوره پيش از صفویه تا بعد بود و افضل  ملا باشی بيان شده   كه وی سركرده تمام ملاها 
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فضلای هر عصری در معنی به شمار می رفت. نزدیك ترین فرد به شاهان در خدمت می نشست 
و یكی از وظایف او رفع تعدی از مظلومين و شفاعت مقصرین بود. هنگامی كه هيچ كس برای 
شفاعت از مقصری جرأت نزدیك شدن به پادشاه را نداشت و یكی از مجتهدین در مقام شفاعت 
بر می آمد و پادشاه نمی توانست كه گوش ندهد )صالح، 1390، صص214-219(. در محاكم 
شرعی حكم مجتهد فقط با حكم مجتهد دیگر قابل نِسخ بود و البته به طور یقين شفاعت در 
زمانی انجام می شد كه دادرسی انجام شده و حكمی صادر شده بود. در صورت اخير، چنانچه 
شفاعت تأثيری در چگونگی اجرای حكم داشت، تجدید نظر در حكم محكمه به شمار می رفت. 
تا پيش از سلطنت نادرشاه رئيس امنای شرع را »صدرالصدور« می ناميدند و اختيارات او بسيار 
وسيع بود. در زمان كریم خان زند كه با عنوان وكيل الرعایا زمامدار ایران بود، مردم مستقيماً نزد 
او به دادخواهی می رفتند و در عين حال، وی به عنوان مرجع تجدیدنظر نيز در خصوص احكام 
صادره از سوی محاكم به شمار می رفت )صالح، 1390، صص 225-215(. در دوره صفوی، شاه 
در رأس سازمان قضایی قرار داشت و رؤسای محاكم شرعی و عرفی را منصوب می كرد. تظلم 
و دادخواهی مستقيم از پادشاه، از شيوه های رایج عصر صفوی بود و در مواقعی كه پادشاه برای 
شكار یا سفر از قصر خارج می شد، مردم شكایات خود را كه اغلب شكایت از مأموران دولتی 
می شد، به او تسليم می كردند )حسينی، رضوانی مفرد، 1390، ص159(، شاه عباس اول دستور 
داد كه عریضه های مردمی در حضور صدر به دیوان بيگی تحویل شود. نخستين بار در دوره 
صفوی شاه اسماعيل دوم برای ساماندهی رسيدگی به شكایات مردم، دستور داد محكمه ای 
اداری تشكيل شود. این محكمه به طـور ویژه در  ویژه برای رسيدگی به شكایات مالياتی و 
مسائل جزئی حكم صادر می كرد و مسائل مهم تر را به استحضار پادشاه می رسانيد. شاه عباس 
دوم هفته ای سه روز در ایوان عدالت می نشست و به دادخواست  های نظاميان و غير نظاميان 
رسيدگی می كرد و دو روز دیگر را صرف شنيدن تظلمات مردم می كرد. دیوان بيگی دومين مقام 
قضایی كشور بود و ریاست محاكم عرفی و جزایی با او بود و در احكام صادره به وسيله حكام 

ایالات نيز نزد وی قابل اِستيناف و تجدید نظر بود.
صدر به عنوان مقامی مذهبی از سوی پادشاه به ریاست محاكم شرعی منصوب می شد.   
مقام صدارت به دو نفر اختصاص داشت. صدر خاصه و صدر عامه )ممالك(. این دو مقام از 
حيث صلاحيت وزارتی و دایره وظایف یكسان بودند، اما قلمروشان متفاوت بود. صدر خاصه 
وظایف خود را در قلمرو ولایات خاصه شاهی انجام می داد. سایر ولایات در قلمرو اختيارات 
صدر عامه )ممالك( بود و گاهی هم یك فرد دارای هر دو مقام می شد. هر كدام از صدر ها 
محكمه ای جداگانه با صلاحيتی یكسان داشتند كه در آن به دعاوی مدنی رسيدگی می كردند. 

تجدید نظر در احكام صدور با دیوان بيگی بود.
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هرگاه تصميم قضایی صدر به ارجاع دادخواست یا شكایت وارده به دیگر مقامات منتهی   
می شد، صدر حكمی صادر می كرد كه »خطاب« نام داشت. »خطاب« در بالای عریضه نوشته 
این  بيانگر  با جمله: »خطاب عالی شد« شروع می شد )صالح، 1390، صص159-162( و  و 

واقعيت بود  كه پرونده مزبور در دادرسی انجام شده، به مرحله تجدید نظر رسيده  است.

تجدید نظر در احكام دوره قاجار
بررسی تجدید نظر در احكام دادرسی طی دو مرحله انجام می شود؛ در مرحله نخست تجدید نظر 
در آراء و احكام پيش از مشروطيت بررسی می شود و مرحله بعدی به تجدید نظر در احكام پس 

از مشروطيت خواهد پرداخت.
تجدید نظر در احكام پیش از مشروطیت: دیوانخانه یا دیوان عدالت توسط ميرزا 
ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در آخرین سال های سلطنت فتحعلی شاه تأسيس شد تا در مقابل 
محاضر شرع به عنوان عالی ترین مرجع قضایی عرفی به دادرسی و تلاش برای احقاق حق 
بپردازد. مجلس تحقيق مظالم نيز زیر نظر شاه بود )امين، 1382، ص32( و به عنوان مرجع 
تجدید نظر در احكام صادره به فعاليت می  پرداخت. دادرسی هایی كه در محاكم عرفی صورت 
می گرفت و شخص شاه در رأس آن قرار داشت، قابل تجدید نظر از حاكم به والی و از والی به 
شاه بود )امين، 1382، ص39(. به عنوان نمونه از رسيدگی محمد شاه قاجار به تظلمات گروهی 
با  كه  كرد  یاد  می شود  كردستان،  والی  ستمگری  و  ملكی  و  مالی  اختلافات  درباره  مردم  از 
دستخط محمد شاه به دعوا فيصله داده شده و دستور احقاق حق مردم داده شد )ساكما: 4881 
-295(. اميركبير از اصلاح گران نظام قضایی قاجار بود و خود در مقام تجدید نظر به بررسی 
تعدادی از احكام صادره از محاكم شرع و عرف می پرداخت )امين، 1382، صص52-53( و در 
مواردی چند احكام صادره را نقض و یا تعدیل می كرد. در سال 1277 ق. دیوان تظلمات عامه و 
یا همان دیوان مظالم از سوی ناصرالدین شاه تأسيس شد كه به عنوان عالی ترین مرجع دادرسی 
اداری، به رسيدگی به شكایات مردم از مأموران دولتی می پرداخت و مرجع تجدید نظر احكام 
صادر شده بود و نقش دیوان تميز )و یا دیوانعالی كشور در نظام حقوقی فعلی( را ایفا می كرد 
)امين، 1382، ص55(. به تدریج و در پی ازدیاد ظلم و ستم حاكمان و واليان و سایر مأموران 
دولتی بر مردم و رسيدن اخبار به گوش شاه، به دستور ناصرالدین شاه بنا شد كه »صندوق های 
عدالت« تأسيس شود و در تمام ایالات و ولایات نصب شود و عریضه هایی كه به آن صندوق ها 
وارد می شد -كه به طور عمده شكایت از احكام صادر شده بود- از طریق چاپارخانه به دست 
احكام  و  آراء  آن  بر  نامبرده  و  بگذرد  شاه  ازنظر  مستقيماً  )امين، 1382، ص55(  رسيده  شاه 
 .)295  -5139 )ساكما:  نماید  اظهارنظر  احكام،  اجرای  چگونگی  مورد  در  و  نموده  رسيدگی 
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»صندوق عدالت« به عنوان محملی برای ميسر ساختن تجدیدنظر در احكام صادر شده بر دعاوی 
مردم و همينطور رسيدگی بی واسطه شخص شاه به شكایات مردم تأسيس و به همه ولایات 
البته گفتنی است كه ميرزا تقی خان  ارسال شد )سند شماره 2، ساكما: 295-5140(.  كشور 
اميركبير در مورد ایجاد زمينه های فكری اصلاحات قضایی و ميرزا حسين خان سپهسالار در 
خصوص تلاش در جهت تحول نظام قضایی به سمت و سوی دادرسی عادلانه و در نتيجه 
ایجاد صندوق های عدالت و بهبود وضعيت قضایی ایران نقش مهمی بر عهده داشتند )آدميت، 
صص119-143(. در پی تأسيس صندوق های عدالت، مجلسی در ولایات برای رسيدگی به 
عرایضی كه به صندوق های عدالت می رسيد، تشكيل شد )سند شماره 3، ساكما: 296-6621(. 
البته در موارد بسيار، شكایت مردم از جور و ستم حكام بود و مردم به طور عمده از مجازات های 
سنگينی كه حكم آن به اجرا درآمده بود و یا در آینده به اجرا در می آمد اعتراض داشتند، اما 
از آنجا كه عریضه های مردم معمولًا توسط عاملان حاكمان و واليان قبلًا خوانده می شد، به 
صاحبان عرایض عمدتاً پاسخ های خشن و تشتت آميزی داده می شد، به طوری كه دیگر از خير 
عریضه نوشتن و تقاضای تجدید نظر در احكام ظالمانه هم می گذشتند )سند شماره 4، ساكما: 
تنبيه می شدند  به شدت  اساس عرایض صندوق، خطاكاران  بر  در مواردی هم   .)295-1837
)ساكما، 295-5139(. صندوق عدالت بعد ها نيز برجا بود. با تداوم رویه قانونگذاری بر اساس 
قانون گرایی، در تشكيلات عدليه ذیحجه سال 1287 ق. چهار محكمه تأسيس شد كه عبارت 
بودند از مجلس تحقيق، مجلس تنظيم قانون، مجلس جنایات و مجلس اجرا و بعد ها مجلس 
املاک و مجلس تجارت نيز به آن اضافه شد. مجلس اول عرضحال را بررسی كرده و گزارش 
بررسی را به محكمه عدليه می فرستاد؛ مجلس دوم طرح قوانين مناسب دعاوی را تهيه می كرد 
و به وزیر عدليه می داد، مجلس سوم به جرائم عمومی مانند قتل رسيدگی می كرد و مجلس 

چهارم مسئول اجرای حكم صادره از عدليه بود. دستورالعملی هم در این ارتباط تنظيم شد.
اول  در  ماده  نوزده  و  یكصد  شامل  ایران  عدالتخانه های  و  اعظم  عدليه  وزارت  قانون   
ربيع  الثانی 1288 ق. به تصویب رسيد. در این مجموعه قوانين تا حدودی اصل استقلال قضایی 
در نظر گرفته شده بود و همچنين ایجاد و برقراری عدالتخانه های یكنواختی را در همه ولایات 
ایران پيش بينی شده بود. مجموعه قوانين مزبور، عدالتخانه را به هفت بخش مجزا )محكمه( 
دگرگونی های  و  تغييرات  به  توجه  با  صص177-174(.   ،1392 )آدميت،  بود  كرده  تفكيك 
پيش آمده در عرصه قضایی، در 20 ربيع الثانی 1288 ق. طی متحدالمآلی از سوی وزیر عدليه 
به تمام حكام داخلی، مقرر شد: »... اگر مقصری به دست آید، بعد از تحقيق و تدقيق كه گناهش 
معلوم شد و به ثبوت اجزای حكومت رسيد؛ نام مقصر و سبب تقصير و دليل اثبات را تحریراً 
به دربار معدلت مدار عرضه كنند تا حكومت كليه عدليه نيز تدقيقات تكليفی خود را عمل آورده 
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)آدميت، 1392، صص181-180(.  اجرا گذارند«  بموقع  نماید و حكام ولایات  و حكم صادر 
متحدالمآل مذكور، »دربار و حكومت عدليه« را به عنوان مرجع تجدید نظر در مراحل اجرای 

مجازات مجرم )و نه متهم( در نظر گرفته بود.

تجدید نظر در احكام دوره مشروطه و بعد از آن
پس از انتخابات 1285 ش. و ایجاد عدالتخانه، طبق نظر مجلس شورای ملی وزارت عدليه 
از مقام وزارت عدليه، معاون  ناميده شد. در تشكيلات دیوانخانه پس  به نام دیوانخانه عدليه 
می ناميدند.  دیوانخانه  امنای  را  عدليه  وزارت  اعضای  و  می شد  ناميده  دیوانخانه  عدليه صدر 
وزارت عدليه هفته ای سه روز تشكيل می شد و هر مدعی كه تظلمی داشت، مطالب خود را كتباً 
نوشته و تقدیم وزیر عدليه یا صدر دیوانخانه می كرد. دعاوی مهم به صورت حضوری رسيدگی 
می شد و برای سایر دعاوی به اتاق تحقيق و یا به یكی از امنای عدليه مراجعه می شد. احكام 
بر طبق قانون شرع )قانون مدنی( صادر می شد. احكام صادره چه از دیوانخانه صادر می شد و 
یا از محاضر شرع، دستور به اجرای حكم داده می شد )كبير، 1324، صص434-435(. احكام 
دیوانخانه گرچه اسماً قطعی بود و استيناف و تميز نداشت، ولی اكثر احكام مخصوصاً در مورد 
اموال غير منقول چندین بار رسيدگی می شد. هر وزیر عدليه كه تغيير می كرد، مدعی به وزیر 

عدليه جدید تظلم می كرد و مجدداً به پرونده رسيدگی می شد )كبير، 1324، ص437(.
اصل هفتاد یكم متمم در زمينه تحكيم اقتدارات قانون اساسی، دیوان عدالت عظمی و محاكم   
عدليه را مرجع تظلمات عمومی دانست و قضاوت در امور شرعيه را بر عهده مجتهدین جامع الشرایط 
واگذار كرد. مطابق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مشروطه، دیوان تميز برای امور عرفيه دایر 
شد كه فقط در پایتخت به محاكم و دعاوی راجع به وزراء می پرداخت. مطابق اصل هشتاد و ششم 
متمم قانون اساسی مشروطه، در هر كرسی ایالتی یك محكمه استيناف )تجدید نظر( برای امور عدليه 

به ترتيب قوانين عدليه مقرر شد )متمم قانون اساسی مورخ 14 ذیقعده الحرام 1324 ق.(.
عدليه  كميسيون  در  و حكام صلحيه،  محاضر شرعيه  و  عدليه  تشكيلات  اصول  قانون   
به تاریخ 21 رجب 1329 ق. به تصویب رسيد. این قانون شامل 263 ماده، یك تبصره و 53 
بند می شد. ضمن ماده یك، محاكم به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسيم بندی شده بودند و 
ماده دو قانون، محاكم عمومی را دارای دو درجه ابتدایی و استيناف بر شمرده بود و ماده سوم 
قانون، برای سهولت رسيدگی به دعاوی و تراكم نيافتن پرونده ها در محاكم ابتدایی، محاكم 
صلحيه را در جا ها و مناطقی كه قانون تعيين می كرد، برقرار كرده  بود. محكمه صلح به دعاوی 
و جرائم كم اهميت و در اصطلاح امروزی بزه و خلاف، رسيدگی می كرد و حكم صادره از سوی 

محكمه صلح، قطعی بود )ماده7 قانون اصول تشكيلات عدليه(.
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حوزه ابتدایی، عبارت  از قسمتی  از مملكت ایران بود كه در قلمرو یك محكمه  ابتدایی   
قرارگرفته  بود و هریك از حوزه های ابتدایی، شامل بود بر حوزه های صلحيه )ماده 8 قانون 
اصول تشكيلات عدليه(. حوزه استينافيه، مركب بود از حوزه های ابتدایی )ماده 9 قانون اصول 
تشكيلات عدليه(. قوه قضایيه دیوان تميز، شامل كليه محاكم عدليه در سراسر ایران می شد 
كه تنها در پایتخت برقرار بود )ماده 10 قانون اصول تشكيلات عدليه(. دیوان تميز، مرجع عالی 
نقض و ابرام احكام بود و نقش نظارت در محافظت از قانون و اجرای آن به طور تساوی در 

همه محاكم عدليه را ایفاء می كرد )ماده 11 قانون اصول تشكيلات عدليه(.
احكام غير قطعی محاكم صلح، موافق با قانون اصول تشكيلات عدليه، در محكمه ابتدایی   
كه در حوزه محكمه صلح قرار داشت، مورد تجدید نظر قرار می گرفت وليكن، احكام قطعی 
محاكم صلح قابل تجدید نظر و تميز در محاكم استيناف نبود )ماده 26 قانون(. محاكم ابتدایی 
به دعاوی حقوقی و جزایی رسيدگی می كردند و قرار ها و احكام غيرقطعی محاكم صلحيه را 
مورد تجدید نظر قرار می دادند )ماده 41 قانون(. محاكم استيناف نيز احكام و قرار های محاكم 
ابتدایی حوزه خود را در امور حقوقی و جزایی و تجاری، مطابق اصول محاكمات )آیين دادرسی 
درحال حاضر( و قانون تجارت مورد تجدید نظر و استيناف قرار می دادند )ماده 48( و سرانجام، 
دیوان تميز كه فقط در پایتخت تشكيل می شد )ماده 49 قانون(، آراء و احكام صادر شده را 
تميزاً )بدون داخل شدن در ماهيت و اصل دعاوی و فقط ازنظر شكلی( رسيدگی می كرد و حكم 

نهایی را صادر می كرد )ماده 59 قانون(.
پس از اینكه قانون اصول تشكيلات عدليه تصویب و برای اجرا به وزارت عدليه ابلاغ شد،   
به منظور یكدستی و یك نواختی اجرای احكام و انجام دادرسی، به فاصله كمی، قوانين موقتی 
اصول محاكمات حقوقی نيز در تاریخ 19 ذی القعده 1329 ق. به تصویب كميسيون قوانين 

عدليه مجلس شورای ملی رسيد. این قانون دارای 814 ماده، 13 تبصره و 156 بند بود.
ضمن ماده 99 قانون مزبور، جهت تجدید نظر در آراء و احكام صادر شده قضایی، مواردی   
بر شمرده شده بود كه برای حكم صادر شده، مرحله تجدید نظر و استيناف خواهی را در نظر می گرفت.
در ضمن ماده 102 قانون مزبور، برای اعتراض به حكم و امكان تجدید نظر در دعاوی،   
مهلتی در نظر گرفته شده بود كه ظاهراً در محكمه صلح به طرفين اعلام می شد كه چنانچه 

در طی مدت معين رجوع به محكمه نكنند، حكم قطعی به حساب خواهد  آمد.
از  از سوی یكی  در موارد صدور حكم غيابی، چنانچه اعتراضی نسبت به حكم صادره   
طرفين و یا وكلای آن ها صورت می گرفت، پرونده مورد نِظر به مرحله تجدید نظر و استيناف 
مبلغ  در صورتی كه  را  امنای صلحيه  احكام  و 111(.  مواد 113  محاكمات،  )اصول  می رسيد 
مدعی بيش از بيست تومان بود، یا اینكه قيمت مدعی به معلوم نبود، در محكمه ابتدایی ظرف 
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مدت بيست و یك روز پس از تاریخ اعلام حكم، قابل استيناف بود و پس از انقضای مدت 
یاد شده، حكم قطعی می شد )اصول محاكمات، ماده 115 ونيز مواد 116 الی 122(.

احكام استينافی محاكم ابتدایی در حدود قانونی قطعی بود )اصول محاكمات، ماده 132(.  
در بررسی كه طی چندین سال از سوی نگارنده بر روی اسناد آرشيو ملی سازمان اسناد و   
كتابخانه جمهوری اسلامی ایران بر روی موضوعات عدليه و دادگستری انجام شد، این نتيجه 
به دست آمده كه: عمدتاً دعاوی كه در محاكم مطرح می شده و به مرحله تجدید نظر می رسيد، 
دعاوی مالك و مستأجر اعم از اموال منقول و یا غير منقول از قبيل اجاره خانه و مغازه و اراضی 
و یا نيروی كار و اجرت و دستمزد، تقلب و خيانت در امانت، ارث و دعاوی بين اشخاص حقيقی 
و حقوقی، درخواست جبران خسارت و ضرر و زیان معنوی، جعل سند و سكه و اسكناس و غيره 
بود. از جرائم كيفری، انواع خلاف، از قبيل سرقت و یا جرائم عليه اشخاص از قبيل ناسزاگویی 
و دشنام زد و خورد و ضرب و جرح را می توان نام برد. در موارد بسيار محاكم تجدیدنظر، محاكم 
شرع بودند كه دعاوی پس از انجام دادرسی اوليه در محكمه صلح و یا بدایت )ابتدایی( برای 
تجدیدنظر و صدور حكم قطعی به آنجا ارسال می شد. این دعاوی بشتر شامل اختلافات مدنی 
و خانوادگی بود )ساكما: 298-087071(. ولی در بعضی مواقع اختلافات ملكی را نيز شامل 
می شد )ساكما: 298-73780( و روی هم رفته این تصميم در اولين محكمه رسيدگی كننده به 
دعاوی اتخاذ می شد. مواردی پيش می آمد كه احكام صادره از سوی محاكم ولایات مختلف 

برای بررسی و تجدید نظر مجدد به محاكم پایتخت ارجاع می شد. )ساكما: 090487-298(.

نتیجه گیری
همان طور كه به نظر می رسد، نظام قضایی ایران همواره دستخوش تغيير و تبدیل بوده است. 
از دوره ایران باستان دادرسی  ها بر دو گونه شرعی و عرفی انجام می شده  است. محاكم عرفی 
معمولًا زیر نظر عالی ترین مقام كشور قرار داشته و در موارد بسيار و به گواهی تاریخ، دعاوی 
به صورت سليقه ای مورد تجدید نظر قرار می گرفته  است و یا تجدید نظر در حكم صادر شده و 
صدور حكم قطعی را بر عهده آزمایش الهی )اوردالی و یا ور گرم و سرد( قرار داده اند. در دوره 
اسلامی احكام دین مبين اسلام و شيعه اثنی عشر بر نحوه دادرسی محاكم شرعی حاكم شد و 
با توجه به اصول نوشته و مدون برگرفته از قرآن كریم، به دعاوی و اختلافات رسيدگی شده و 
در مقام مرجع تجدید نظر بسياری از احكام در محاكم شرع، مجدداً مورد بِررسی قرار گرفت و در 
كنار آن، محكمه های عرف به دعاوی و شكایات مربوط به حقوق عمومی رسيدگی می كردند. 
بعدها با دگرگونی هایی كه در افكار و اندیشه های گروهی از متفكرین و سياست گذاران روی داد 
و با تلاش بسيار زیاد تنی چند از اصلاحگران نظام قضایی ایران ازجمله ميرزا تقی خان اميركبير 
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و ميرزا حسين خان سپهسالار، ایران دارای تشكيلات عدليه شد و به تدریج در سير تحل تاریخی 
قانون اصول محاكمات حقوقی و جزایی از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت و در قالب 
قانون مدوّن و مصوب اصول محاكمات حقوقی و جزایی و آیين های دادرسی، مرحله تجدید نظر 
در دعاوی و احكام صادره از سوی محاكم قضایی، به طور رسمی و قانونمند جهت رعایت حقوق 

متهم و پيشگيری از ضایع شدن حقوق جامعه به رسميت شناخته شد.
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اسناد نمونه و بازنویسی اسناد:
]سند شماره 1 [

]دستخط ناصرالدین شاه در مورد نصب صندوق عدالت، تعيين روزهای جمع آوری عرایض، 
تصرف زمين دوشان تپه و جریمه عمادالدوله[

]بازنویسی سند[
صندوق عدالت در ميدان ارک نصب شود. استاد حيدرعلی آمده زود بسازد. دستورالعمل 
بدهد چه طور بسازد. قراول یك نفر یاور توپخانه هفته ای دو بار روز جمعه و دوشنبه عرایض را 
بيرون بياورند و به حضور برسانند. در روزنامچه هم چاپ شود كه مردم بدانند و چاپ شود كه 
عرض دروغ بی معنی یا عرایض وِل اگر بشود، صاحبش سياست خواهد شد. عرض فراری ها را 

از دست سپهسالار، اعتضادالسلطنه بگيرد.
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]سند شماره 2 – ساکما -295-5140 [-
توسط  اعلان صندوق عدالت  ابلاغ  در خصوص  به شاه  گزارش  ]عنوان: 

یحیی خان و پیشنهاد باز نمودن عرایض صندوق مذکور توسط شخص شاه[

]باز نویسی سند شماره 2 [
اعلان صندوق  باب  در  یحيی خان  اقدس همایونت شوم،  آسمان سای  تصدق خاكپای 
عدالت ابلاغی نموده است كه حضور جناب اعتمادالسلطنه در عرض عرایض و اجرای احكام 
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صادره به دست ایشان ضميمه اعلان شود. اگرچه عرض این فقره از این خانه زاد خيلی جسارت 
است، وليكن آنچه به عقول ناقصه خانه زادان در مقام دولتخواهی برسد، كتمان آن خواه بر 
و  به عفو  استظهار  با كمال  ناچار  است.  نعمت  از كفران  نوعی  باشد،  بر خطا  و خواه  صواب 
اغماض ملوكانه، محرمانه به عرض این فقره جسارت می نماید و امیدوار است که چون از روی 
چاکری و دولتخواهی است، مولد بحث نباشد. در اجرا و انجام این مهم بزرگ، آن مقصودی که 
و جهت]ی که[ خاطر مبارک فرموده اند، این اعلان بالمره ضایع و مهمل خواهد نمود. محسنات 
و فواید و اسباب اطمینان عموم مردم در این خواهد بود که عرایض مجتمعه صندوق، بدون 
قرائت و مداخله احدی به نظر مبارک خواهد رسید. بسا مطالب است  که دور نیست تظلم و 
تشكی نباشد و فقط از مضار و منافع دولتی برای استحضار خاطر دریا مقاطر همایونی باشد. بسا 
مطالب است که دخلی به دیوان عدالت نخواهد داشت. متعلق به لشكر و استیفا و غیره خواهد 
شد و نویسنده نمی خواهد کسی بجز خاطر بیضا مظاهر مبارک استحضار حاصل کند. اسباب 
اطمینان جمیع مردم و جهت واهمه جمیع حكام و صاحبان کار که بعد از این هیچ کار خلافی 
را مرتكب نشوند و خلاف کاری های سابق را اصلاح نمایند، در این است که هیچكس مداخله 
بجز نفس نفیس مبارک نداشته و دخیل این کارنباشد. والّا هیچ تفاوتی با سایر عرایض که حالا 
به حضور مبارک داده می شود و به دیوان عدالت عارض می شود، نخواهد داشت و زحمت چاپ 
خواهد ماند. چون تفنگدار مطالبه جواب می کرد، محض اینكه این مطلب در خاکپای همایونی 
مخفی نماند، مختصراً جسارت نمود، والّا محسنات این عمل بدون ضمیمه زیاد است و معایب 
این کار با این ضمیمه زیاد تر. مستدعی است از عرض این خانه زاد کسی استحضار حاصل نكند 
که اسباب بد گویی خواهد شد و مستدعی است جواب زودتر مرحمت شود که معوق نماند و فوراً 
چاپ تمام شود. به جهت عرض این فقره امشب عمل چاپ را معوق گذاشت. الامر الاقدس 

الاعلی مطاع.
تا حال هم که نیم ساعت از شب گذشته است، در اطاق نظام مشغول مواجب دویرن است. 

از قرینه معلوم می شود که تا فردا تمام نشود. تا ظهر منتظر جواب بود، از ظهر ابتداشد.



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره 5
90

]سند شماره 3-ساکما 296-6621 [
]نامه سپهسالار، تشكیل مجلسی در ولایات جهت رسیدگی به عرایض صندوق عدالت [

]باز نویسی سند شماره 3 [
]مورخه 1294 ق. [

فدایت شوم، چون همواره ميل خاطر مهرمظاهر سركار اعليحضرت اقدس همایونی روحنا فداه، 
به بسط عدل و انصاف و رفع جور و اجحاف و آسایش و رفاهيت كافه عباد است؛ اثين اوقات محض 
اجرای این مقصود مسعود، اراده عليه اینطور اقتضا فرمود كه در هر یك از ولایات ممالك محروسه 
برای امور راجعه از مجلس محترم وزارت عدليه اعظم و اجرای احكام مطاعه عرایض صندوق عدالت، 
مجلسی منعقد شود و به این واسطه هيچ یك از احكام مربوطه به مجلس مزبور، موقوف الاجرا نماند و 
احقاق حقوق ملهوفين1 به عقده تعویق نباشد. دراین خصوص، ملفوفه فرامين مطاعه به جميع حكام 
شرف صدور یافته، نواب اشرف ارفع والا، پس اززیارت آن اهتمامات كافيه در انجام این امر منظور 

داشته و خاطر معدلت ذخایر ملوكانه در این باب آسوده باشد. فی شهر رمضان 1294

1. ملهوف: اندوهگین، ستم دیده، 

رجوع شود به معین )1360(، 

فرهنگ معین، جلد چهارم، 

امیركبیر، ص4354.
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]سند شماره 4 ساکما 295-1837 [
]شرح یافتن نویسنده عریضه انداخته شده در صندوق عدالت علیه حاکم قم 

)ادیب الممالك( و علل نیامدن ستمدیدگان قم به تهران و ... [
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]بازنویسی سند شماره 4 [
تصدق خاكپای اقدس همایونت گردم، در باب عریضه قمی ها، به دستخط شرحی مقرر رفته 
بود كه این غلام حامل عریضه را پيدا كرده، ابلاغ حكم محكم ملوكانه را به او بنماید. حامل 
عریضه ملا ابراهيمی است كه اصلش عراقی است. مدتی است ساكن قم است. این غلام، او 
را نمی شناخت. از قراری كه از بعضی شنيده، خود داعيه طلب نيست. مرافعه نمی كند، منبر و 
محرابی ندارد. او را آوردم، با او حرف زدم. گفت: قمی ها به سبب صدماتی كه پارسال به آنها 
وارد آمد و جرات نكردند به طهران بيایند، مرا حامل عریضه قرار دادند. من هم محضا لله كه 
شاید محل ترحم شاهنشاه واقع شوند، عریضه آنها را آورده به صندوق عدالت انداختم؛ و این كه 
مقرر شده بود، اگر قمی ظلمی از ادیب الملك دیده اند آشكار نمایند، عرض كنند؛ آخوند بعضی 
معاذیر از جانب قمی اظهار می كرد كه ظاهرا به حق نبود. می گفت: اگر رای مبارک همين قرار 
بگيرد، یك نفرآدمی كه از خدا و سایه خدا بترسد و رشوه قبول نكند و به كسی هم نگوید، در 
باطن مامور بفرمایند، برود به قم، در مقام تحقيق این مدت حكومت ادیب الملك برآید، آن چه 
فهميد به عرض برساند، از آن قرار معمول بدارند؛ یا اگر مقرر می دارند، چند نفر قمی برای اثبات 
عرض خود به دارالخلافه بيایند، غوررسی آنها را راجع به نفس نفيس شاهنشاهی بفرمایند. زیرا 
كه با ضعف قمی و قوت حاكم، به هركس رجوع فرمایند ممكن است حقيقت حالت قمی را به 
عرض نرساند. كاغذی هم خود آخوند به چاكر نوشته بود؛ در جوف عریضه گذارد كه از لحاظ 
مبارک بگذرد. به هر نحو رای مبارک علاقه گرفت و مقرر فرمودند، جواب به او خواهد داد. 
فقره نهاوند را هم مطابق دستخط همایون محرمانه به مویدالدوله نوشت. جواب او عنقریب 

ازنظر مهر اثر مبارک خواهد گذشت. امره الاقدس الاعلی مطاع




